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فایل 126 a : 41.53  دقیقه
       موضوع : قصه‏‌ى هديه فرستادن بلقيس از شهر سبا سوى سليمان عليه السلام‏          دفتر چهارم، بیت 563 به بعد
دقیقه 0.00 :
خوش و بش با دوستان آنلاین ...... 

دقیقه 1.40 :
خلاصه داستان سلیمان و بلقیس(ملکهء سبا) به نثر .....
 

ازدواج سليمان با بلقيس


در دوران فرمانروايى حضرت سليمان در شام ، بلقيس ملكه سباء در يمن حكمران بود. او و ملتش بجاى پرستش خداوند آفتاب را مى پرستيدند. سليمان از رفتار آنان اطلاع يافت ، نامه اى به ملكه سباء فرستاد و فرمان داد برترى نجويند و از دعوت وى سرپيچى نكنند و در برابر حق تسليم گردند.

بلقيس فرماندهان و بزرگان كشور را به مشورت خواست داستان نامه را با ايشان در ميان گذاشت . آنان گفتند:
ما نيروى كافى داريم ، و مرد جنگيم ولى تصميم نهائى با شما است .
ملكه سبا گفت :
من جنگ را صلاح نمى دانم و توضيح داد صلح بهتر از جنگ است . و افزود ما قبل از هر چيز بايد سليمان و اطرافيان را بيازماييم تا ببينيم براستى چه كاره اند، سليمان يك پادشاه است يا يك پيغمبر. پادشاهان با هدايا تسخير مى شوند مردان خدا را نمى توان با متاع دنيا رام نمود اگر سليمان هدايا را نپذيرد او پيغمبر است بايد تسليم او شويم اكنون هديه اى بر آنها مى فرستيم تا ببينيم فرستادگان چه خبرى براى ما مى آورند بلقيس هدايايى با كاروان از خردمندان و اشراف بسوى سليمان فرستاد همين كه هدايا را در پيشگاه سليمان گزاردند سليمان نه تنها از آنان استقبال نكرد و به آنان خوش آمد نگفت به هدايا نيز با ديده بى اعتنايى نگريست و به فرستادگان گفت :
اين هدايا را به صاحبانش برگردانيد زيرا خداوند چندان نعمت فراوان و گنجها به من داده هرگز با مال دنيا تطميع و رام نمى شوم اما بدانيد ما بزودى با لشكرى بسوى شما خواهيم آمد كه توان جنگى را با آن نخواهيد داشت . فرستادگان بلقيس برگشتند همه ماجرا را به وى بازگو كردند ملكه سبا با فراست دريافت ناچار بايد تسليم فرمان سليمان كه همان فرمان حق و توحيد و يگانه پرستى است گردد و براى حفظ لشكر و كشور خود هيچ راهى جز پيوستن به امت سليمان ندارد بدين جهت با گروهى از بزرگان و خردمندان قوم خود بسوى شام رهسپار شدند وقتيكه سليمان از حركت ملكه سبا آگاهى يافت به حاضران گفت :
- كدام يك از شما مى تواند تخت ملكه سبا را پيش از ورودش نزد من حاضر كند؟ عفريتى از جن (يكى از گردنكشان جنيان ) گفت :
- من تخت او را پيش از آنكه از جاى خود برخيزى نزد تو مى آورم
سليمان گفت :
- من مى خواهم كار از اين زودتر انجام گيرد. آصف ابن برخيا گفت :
- من تخت او را قبل از آنكه چشم بر هم زنى نزد تو خواهم آورد. سليمان با اين پيشنهاد موافقت كرد لحظه چندانى نگذشت تخت بلقيس را در نزد خود حاضر ديد، بى درنگ به ستايش و شكر خدا پرداخت .
سليمان براى اينكه توان عقل ملكه سبا را بيازمايد و زمينه اى براى ايمان او به خدا فراهم سازد دستور داد در آن تخت تغييراتى انجام دهند. هنگامى كه بلقيس وارد شد از او بپرسند، آيا اين تخت او است يا نه ؟ ببينيد چه جواب مى دهد.
وقتى كه ملكه سبا به بارگاه سليمان وارد شد كسى اشاره به تخت كرد و گفت :
- آيا تخت شما اين گونه است ؟
بلقيس به تخت نگاه كرد نخست باور نكرد كه آن ، تخت خود او است . زيرا تخت را در سرزمين سبا گذاشته بود، ولى چون دقت كرد نشانه هايى در آن ديد، با تعجب گفت :
- گويا اين همان تخت من است !
بلقيس متوجه شد كه تخت خود اوست و از طريق غير عادى جلوتر از او به آنجا آورده شده ، لذا تسليم حق شد و آيين حضرت سليمان را پذيرفت . به آيين سليمان پيوست و به نقل مشهور با سليمان ازدواج كرد و هر دو در ارشاد مردم به سوى يكتاپرستى كوشيدند
دقیقه 8.00 :
غزلی از حافظ ......
مژده ای دل که دگر باد صبا بازآمد                               هدهد خوش خبر از طرف سبا بازآمد
برکش ای مرغ سحر نغمه داوودی باز                          که سلیمان گل از باد هوا بازآمد
عارفی کو که کند فهم زبان سوسن                                تا بپرسد که چرا رفت و چرا بازآمد
مردمی کرد و کرم لطف خداداد به من                           کان بت ماه رخ از راه وفا بازآمد
لاله بوی می نوشین بشنید از دم صبح                           داغ دل بود به امید دوا بازآمد
چشم من در ره این قافله راه بماند                                تا به گوش دلم آواز درا بازآمد
                                 گر چه حافظ در رنجش زد و پیمان بشکست                  

                                   لطف او بین که به لطف از در ما بازآمد
حافظ عصاره میوه‌های عرفانی را میگیرد و در یک غزل تحویل میدهد ... و من ارتباطی بین این غزل و حکایتی که قرار است تفسیر شود ، دیدم .... و این مسئله که ما باید نفس و تمایلات خود را به ترتیبی از سرکشی دور بداریم و اینکه چگونه این کار میسر است ....
دقیقه 12.00 :
توضیحی در مورد داستان سلیمان و بلقیس .... و آغاز و میانه و پایان حکایت ...
دقیقه 16.10 :
قبل از آغاز حکایت به داستان اول مثنوی ( پادشاه و کنیز ) میرویم و .....

بشنوید ای دوستان این داستان
خود حقیقت نقد حال ماست آن
مثنوی کتابی است که در حال نقد کردن این حال است ....
و من امروز میخواهم برداشت خودم را از مثنوی با شما در میان بگذارم ..... و برای توضیح این مسئله به داستان اول مثنوی برگشته و راجع به آن صحبت میکنیم ...
دقیقه 19.30 :
بشنوید ای دوستان این داستان

خود حقیقت نقد حال ماست آن

در این بیت دو کلمه ما و حال برای من معنا دارد ..... و این ما شامل انسانهای دوران مولانا و همچنین کسانی که امروز با مثنوی در برخورد هستند ، میشود ...

و حالا چرا به این حال ما می‌پردازد ؟  چون انسان یک دوگانگی در درون خود احساس میکند .... و این دوگانگی در داستان پادشاه و کنیزک به تصویر کشیده شده است .....
بیشتر ابیات مثنوی بر این اساس سروده شده که ابعاد دنیای درونی انسان را نشان بدهد .... تا برای من و ما خودشناسی حاصل شود ... که در جلسه یک تا بیست این جلسات هم ، بر نگاه کردن به طریقه نمادین و سمبلیک به مثنوی تاکید زیادی شده ... و دلیل اصرار آقای پانویس به دوستان که حتما جلسات یک تا بیست را گوش کنند نیز در این راستا میباشد ....
و حالا در این حکایت سلیمان و بلقیس ، بنده تمامی کارکترها را به گونه‌ای میبینم که همگی به درون یک انسان برمی‌گردد ....
دقیقه 23.20 :
چرا باید به مثنوی از دیدگاه سمبلیک نگاه کرد ؟

به علت وجود دوگانگی در انسان و نیاز به شناخت این دو خود در درون انسان ...
باید دانست که یک وجود واقعی هست و یک وجود حقیقی .... توضیح در مورد این دو وجود : .............

دقیقه 26.00 :

چرا در مثنوی نمیتوان یک نگاه فرموله شده داشت ؟ .... به این معنی که اگر در جائی زن را نماد عقل جزئی بدانیم ، بر این تصور نباشیم که تا پایان مثنوی همه جا میتوانیم زن را فقط نماد عقل جزئی بدانیم ..... با این حالت شناور و آزاد و طی داستانهای مختلف این نمادها با ما ارتباط بهتری پیدا میکنند و ......
 در ادامه با اشاراتی به داستان پادشاه و کنیزک به بیان تفاوت من واقعی و من حقیقی میپردازد ......

دقیقه 29.10 :
اشاره به داستان پیرزن آسیابان و عقاب پادشاه ...... و تشریح نمادهای این داستان به شکلی مختصر ....
دقیقه 32.00 :
نکته جالب اینکه مولانا برای بیان و ترسیم این نمادها از فرم قصه استفاده کرده که خوبی آن این است که به کسی برنمی‌خورد بنابراین ما آنرا پذیرا می‌شویم .....  و دیگر اینکه از یاد ما نمیرود .... و سوم اینکه قصه به خودی خود فرم خیال‌انگیزی دارد ....

و وقتی ما با این خیال و این داستانها آغشته میشویم ...... 

یعنی از طریق فهمیدن و شناختن این قصه‌ها و نمادها نیست که ما .......  بلکه آن شکل خیال انگیز و در خیال رفتن ....

آن خیالاتی که دام اولیاست

عکس مهرویان بستان خداست ....
و چرا شعر ...... اینکه مثنوی مولانا در قالب شعری گفته شده .... شعر کلامی است مخیل ، یعنی خیال انگیز ....
دقیقه 35.00 :
پیش تفسیری از سمبل‌های داستان سلیمان و بلقیس .... و ......
دقیقه 37.00 :
توضیح آقای پانویس در مورد استفاده از پالتاک و ......

دقیقه 39.30 :
موسیقی پایانی فایل ....دکلمه غزل بنمای رخ ، همراه با سنتور و تنبک....... ادامه جلسه در فایل بعدی ..... 

فهرست موضوعات :
دفتر چهارم مثنوی
غزل حافظ

دوگانگی درون ما

مثنوی چه میگوید ؟

مثنوی از دید درونی

مثنوی و قصه

نماد و سمبل در مثنوی

آزاد بودن نمادها در مثنوی

خودشناسی و شعر

